
 
 

  ۱۵از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۰۱خارج فقه نکاح ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ،چون جداً نافع است ديق داشته باشيکنند که تأمل دق يدارند که اصرار م ک مطلبيي جواهرمرحوم صاحب 

ن يا ياز مسائل فقه ياريلکن در بس است، يک فرع نادريچون  ستيل نيدخ يليخ »مهر«گرچه در مسئله 

   ١.شود ينجا مطرح ميشان در ايش ايراهگشا باشد؛ لذا فرماتواند  يم

ي فرمودند به اينکه اگر خمر يا ختريري را اينها مهر که در جريان عقد دو ذم) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم محقق

ر کرد، ذک بعد اقوال متعددي» خمر أو خترير صح لأما يملكانه و لو عقد الذميان علي«: ب نداردهم قرار بدهند عي

ه را قبول ي حالا اهل کتاب هستند، يک؛ شرايط ذمتا ذمنکه اگر دويکي اي: تا مطلب را مرحوم محقق داشتندآنجا دو

ولي  باشد يعني يهودي باشد و مسيحي نباشد يولي ذم اهل کتاب باشد و کافر باشد ممکن است کسي .کردند، دو

ه را قبول نکندشرايط ذم ستي نياو کافر ذم ي استاهل کتاب غير ذم .ي حالا ايشان فرع را درباره اهل کتاب ذم

مهر را خمر و خترير قرار داده باشد، هم  ه را هم قبول کرده باشداگر اهل کتاب باشد و شرايط ذم. مطرح کردند

  ٢.شوند هم مهر صحيح است، چرا؟ چون اينها در دينشان مالک مي و عقد صحيح است

                                                
  .۱۰و ۹، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ١
  .۲۶۸، ص۲ سلام في مسائل الحلال و الحرام، جشرائع الإ. ٢



 
 

  ۱۵از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

فرمود به اينکه ما بايد در دو مقام بحث  تام ندانست) هرضوان االله علي(جواهرمرحوم صاحب  اين برهان ايشان را

همه  يکي اينکه وظيفه اينها چيست؟ يکي اينکه رابطه ما با اينها چگونه است؟ وظيفه اينها طبق قاعده اشتراک: کنيم

معارف و اصول دين معتقدند به احکام و کَم و به ح هامسلمان طوري کهکه کفار به احکام همان در تکليف الهي

قاعده اشتراک  براساساين وظيفه آاست  ها عمل کنند؛ ب است همانند مسلمانبر آا واج ن هم معتقدند،فروع دي

بعد همين . گويد که هر انساني در حکم الهي سهيم است و حکم مشترک است قاعده اشتراک تکليف مي. تکليف

ت ندارند رجس فرمايد خمر و خترير مالي ان را به عنوان موجبه کليه تثبيت کرد، ميقرآن که اشتراک تکليف همگ

پس همگان  ١.﴿إِنما الْخمر و الْميسِر و الْأَنصاب و الْأَزلام رِجس من عملِ الشيطان فَاجتنِبوه﴾: نجس هستند هستند

داند، دو؛ اگر  تملک مي قابل وحي الهي هم اينها را آلوده و غير گويد، يک؛ اند ببينند وحي الهي چه مي مکلف

 داند، سه؛ به دستور دين خود عمل کنند، دين بخواهند اينها به دستور اسلام عمل بکنند که اسلام اينها را مال نمي

درست  ح استعقد صحيمرحوم محقق فرمود اينکه  !شوند؟ که منسوخ است، چهار؛ پس چرا اينها مالک مي آا

تا مسلمان هم يک چيزي را که ماليت ندارد و حرام جزء عقد است نه شرط عقد، اگر دو است، براي اينکه مهر نه

. »مهر المثل«شود  مي باطل است» يمهر المسم« ،عقد صحيح است مهر باطل است ،است آن را مهر قرار بدهند

وجهي  »لکانهلأما يم«که فرمودند مهر هم درست است اينکه ايشان فرمودند عقد صحيح است، ما موافقيم؛ اما اين

و دين اين را ملک و مال  ، يک؛شريک هستند احکام فرعي و ندارد، براي اينکه کافر با مسلمان در حکَم اصول

 خالي است، آا ؛ پس دستسهدين خودشان نسخ شده است،  ن خود عمل کنند؛ اگر بخواهند به ديدوداند،  نمي

  !؟»يملکانه«؛ چرا چهار

                                                
  .۹۰سوره مائده، آيه. ١



 
 

  ۱۵از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

توانيم يک کالاي حلالي را به آا  ما مي ما با اهل کتاب؛ يعني گويند خريد و فروش ما مي »فقه«اما چگونه در 

اين را که کسي ! فروشي است؟ دهند بگيريم ولو بدانيم اين پول در اثر شراب بفروشيم و پولي که آا به ما مي

  ١.»الزام«گويند به خاطر قاعده  يدهيد؟ م چرا اينجا اجازه مي .کند اشکال نمي

براي  .است» الزام«يکي هم قاعده  ،قاعده اشتراک تکليف همگان در احکام و حکَم الهي ييک: »فهاهنا قاعدتان«

مملکت را ديوار دور کنيم يا وا توانيم هر روز دع ما که نمي. هست »الزام«اين قاعده  م نخورد اينکه نظم زندگي

خود شراب را به ما بدهند ماليت . دهند که پول شراب است فروشيم آا پولي به ما مي گندم ميما با آا  !مبکشي

بايد  ان ما فرمودنداين را اگر صاحب شريعت و موالي. »الزام«براساس قاعده  ت داردندارد، اما پول شراب مالي

  .»سمعاً و طاعةً«بگوييم 

ها عنايت کنيد با  ماييد ـ اصرار دارد که روي اين بحثها را ملاحظه بفر ـ اين عبارت جواهرمرحوم صاحب 

ممکن است چندان دخالت نداشته  »مهر«چون در مسئله  شان استحق هم با اي د چون نافع استتأمل بررسي کني

فروشيم و در برابر  الآن نفت که ملک طيب و طاهر اين ملت است را مي. دخالت دارد »فقه«باشد اما در سراسر 

 گر است،گيريم که بخشي از آن يا براي قمار است يا خمر است يا خترير است يا براي محرمات دي ا ميآن پولي ر

 .است همينکند  شود؛ حالا يا شخصيت حقيقي يا شخصيت حقوقي معامله مي و وارد مملکت هم مي گيريماين را مي

 دياني صفحه نه را ملاحظه بفرماييصفحه نه و ده؛ بخش پا کموي جلد سي جواهرفرمايش ايشان در کتاب شريف 

تا مسئله ا دويک مسئله فقهي ي چون دوتا قاعده است،! ما اثر دارد اين سه چهار سطر در خيلي از مسائل فقهي

. تا قاعده است و وقتي قاعده شد در خيلي از موارد کارآمد است، محل ابتلاي روز ما هم هستست؛ دوفقهي ني

                                                
  .»أَلْزِموهم بِما أَلْزموا أَنفُسهم« ؛۳۲۲ص, ۹ج, )تحقيق خرسان(ذيب الأحکام. ١



 
 

  ۱۵از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

طرف ثمن فروشند و از آن طرف مال طيب و طاهر مينکنند، از اي يا اشخاص معامله مي کند حالا يا دولت معامله مي

  .حلال است »الزام«گويد بنا بر قاعده  آيا حلال است يا حلال نيست؟ اين دين مي ،گيرند خمر و خترير مي

  اثر وضعي ندارد؟: پرسش

ها معامله کند،  گر آدم بتواند با مسلمانا. اثر وضعي مادامي که خود دين بگويد حلال است، حلال است: پاسخ

 ،اگر بتواند با آا طرزي معامله پاياپاي بکند جنسي بدهد و اتومبيلي بگيرد، کالاي صنعتي بگيرد! چه تر

گاهي  و آا کالايي دارند گاهي حلال استبه هر حال  ،نشد! دادن صنعت بگيرد، چه تر ديا ،خدمات بگيرد

  .حرام است

  شود؟اثر وضعي خنثي مي يعني :پرسش

خواهد  دانيد اثر وضعي به دست کسي است که نظام را آفريده، او مي مي .کنند اثر وضعي را ترميم مي: پاسخ

با  گرفتند، ها گندم وام مي گاهي از همين يهودي) عليهم السلام(همين وجود مبارک اهل بيت. جامعه را اداره کند

ها کساني بودند  همين نها بود،ها کساني بودند که پول دست اي همين نه بودند،مدي ها رباخواران اينکه بسياري از همين

﴿لَيس : گفتند ، براي اينکه اينها مي﴿و منهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لا يؤده إِلَيك إِلاَّ ما دمت علَيه قائماً﴾: که فرمودند

 ها تحميل بکنيم حق ماست، ر مسلمانگفتند ما هر چه ب مي اصلاً فکر آا نژادپرستي بود ١،لٌ﴾علَينا في الْأُميين سبي

تعبير ها  ها درباره أميين که از مسلمان يعني بر ما يهودي ﴿لَيس علَينا﴾: گفتند مي شناختند ا را اصلاً به رسميت نميم

﴿و منهم من إِنْ اند که  فرمايد به اينکه اينها کساني هم مي قرآن. ما هر چه تحميل بکنيم جا دارد ،﴿سبيلٌ﴾ کردندمي

فشار نياوري تا  ـ يعني يک دينار به اينها بدهي» للتحقير«تنوين تنکير است » دينار«ـ اين تنوين  ؛تأْمنه بِدينارٍ﴾

                                                
  .۷۵سوره آل عمران، آيه. ١



 
 

  ۱۵از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

طور است، اين صهيونيسم ايناين استکبار طور هستند، فرمود اينها اين. بينيد ن هم ميالآ دهند، پول شما را نمي

س بتواني از اينها فَفرمود مگر اينکه با ن. هاي ايران اسلامي امانت در دست آاست الآن پول. طور استاين

لاَّ ما ﴿لا يؤده إِلَيك إِ! ﴿بِدينارٍ﴾يعني  ﴿و منهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ﴾. دهند مظلومانه پول شما را به شما نمي. بگيري

اگر  تواني بگيري؛ اما ر است، مياسلحه شما پ ر استکيف شما پ ر استجيب شما پاي  ؛ اگر ايستادهدمت علَيه قائماً﴾

  !اين کتاب بوسيدني نيست؟ .اين دين است. تواني بگيري ، نميخور هستي توسري

در مباحث قبل هم به  .لا يؤده إِلَيك إِلاَّ ما دمت علَيه قائماً﴾ ﴿و منهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ: به هر تقدير فرمود

فقير را هم . ولو ايستاده باشد ، او قائم نيست ايستادگي نداردخالي است او کيف و عرض شما رسيد ملتي که جيب

» فعيل«ينکه اين يد فقير، براي ابلکه بگو د فاقد و ندارنگوي، گوييم گدا که قرآن اصرار دارد نگويد فاقد، که ما مي

فرمود مادامي . گويند فقير آن کسي که و آن ملتي که ستون فقراتش شکسته است به او مي است» مفعول«به معني 

﴿و . کنند ه ميهاي شما را بلوک وگرنه تمام پول تواني، تواني مبارزه بکني و پول خود را بگيري مي اي مي که ايستاده

در مدينه هم  .طور هستنداينها اين. ﴿لا يؤده إِلَيك إِلاَّ ما دمت علَيه قائماً﴾، يک دينار، تأْمنه بِدينارٍ﴾ منهم من إِنْ

کردند، چيزي  مرتب مسلمين حتي اهل بيت با آا معامله مي. هاي رباخوار بودند ها بودند همين يهودي همين

وقت جامعه بشري را هم اداره کند، آنخواهد  اين دين مي. گرفتند قرض مي فروختند، و چيزي هم ميخريدند  مي

کشورهاي  البته با حفظ اولويت آدم با داخله خودش با کند؛ هر جا کمبودي بود لطف الهي خودش ترميم مي

  .اسلامي معامله بکند أولي است

ر را به چه يت خمر و ختري؛ اما ملکيمريپذ يصحت عقد را مفرمايد به اينکه  مي جواهردر اينجا مرحوم صاحب 

ها تن» لکانهيمو «ن يچون ا ـ» أن ما يظهر من المصنف و غيرهعلم هنا يأن  ينبغيلکن «: ؟ فرموديمريبپذ يا لهيوس



 
 

  ۱۵از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ن يا ،»من ملكية الكافر للخمر و الخترير و نحوهما« ي از فقها هم گفتند ـليخ مورد قبول مرحوم محقق که نبود

شان يکه ا يورطن ي، دو؛ ا»عدم قابليتهما للملك شرعاً يو لما دل عل«ک؛ ي، »الكافر بالفروع مناف لقاعدة تكليف«

ق يرا گفتند طلبه بخواند ـ خدا غر ياضين ريا. ل استينها دو دلينکه ايشود به ا يال مي، خيفياستدلال کرده رد

ن بزرگوار دارد حرف يکه ا يطرزن يا ١.نکه انسان درست حرف بزنديا يـ برا !را د ثانييرحمت کند مرحوم شه

 .اند يکنکه کافر و مسلمان در حکم شريا يکي: ن دو مقام از بحث استيا يل است؛ن دو دليکند ا يال ميخ ،زند يم

کسان يف ين با قاعده اشتراک تکليا ين آلوده است،ست اين ملک نيد ايگو ياسلام م يم به سراغ اسلام،حالا برو

ي مسلمان آورده که اسلام برا يع احکام و حکَمين است که جميا يکبر. است يکبرآن  و است ين صغريا يست،ن

   .سلام چه آورده؟ اسلام حرمت آورده، رجس آورده استنه اين زمياما در ا کفار هم دارند؛

  !اشتراک احکام  در حکم تکليفي است نه حکم وضعي: پرسش

خودشان هست در  ياما برا يم؛دار »الزام«عده چون قا يستن يما وضع يبرا يوضع !احکام عينه جم: پاسخ

مثلاً  ينماز را با بول خواند ستيگر نين خون آلوده است بول آلوده است، دياگر گفتند ا. امت هم مسئول هستنديق

ن نماز شما يا !؟يخواند ين لباس را با آلودگيا !؟يطاهر نکرد !؟ي نکرديرند چرا تطهيگو يب نداشته باشد؛ ميع

  .باطل است

ف ما که يست؟ تکليف ما چيحالا تکل. است يکل ين کبراي، ا»لقاعدة تكليف الكافر بالفروع«نکه يفرمود به ا

للملك «ر يخمر و ختر» عدم قابليتهما يو لما دل عل«. ستين است که خمر رجس است و مال نيمشترک است ا

 ينکه خمريات دارد به اي که در روايماندرا قبلاً خو آن اتين روايکه ا» من غير فرق بين المسلم و الكافر شرعاً

                                                
  .۳۸۹منية المريد، ص. ١



 
 

  ۱۵از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

خمر و  يداشت و مقدار يکرد بدهکار ياهل کتاب بود معامله م يا کسي ،د دوريزيد برنفرمو يآوردند حضرت م يم

طلبکارها هم حق دارند چکار بکنند؟ حضرت فرمود که مسلمان  مرد، ر در دستگاهش بود، اسلام آورد و بعديختر

ن خمر و يند ايايان بين او را بدهد؛ آن دين را بفروشد و ديکه در دستگاه اوست ا يريخترن خمر و يتواند ا ينم

که مسلمان است بفروشد که  وا ياياز اول يا نکه وليّينه ا ،ند بفروشنديايآا ب. نديرر را بفروشند طلبشان را بگيختر

  .هم قبلاً خوانده شد آن اتيروا

نها ملک ياگر ا »فإن قلت«؛ حالا »يهم من أديام لا يقتضي ملكيتهم ذلكو عدم التعرض لما في أيد«: فرمود

ـ د؟ يکن ياز منکر نم يد؟ يزير يچرا دور نم !د؟يکن يچرا تعرض نم !د؟يکن يت ميپس چرا شما معامله ملک ،ستين

»اگر رجس  ي است ـداصل بعآن د که يکن يميح نها معامله صحين است که چرا با اي از ايرغ »ديکن ياز منکر نم ي

 يقتضيلا «ن يا ،»اميهم من أديديأ و عدم التعرض لما في«نکه يد به ايفرما يم !د؟ييرگ يآن را نم ياست چرا جلو

شوند  يستند ميچون آا مکلف به فروع ن  مانييم چون الآن طبق قواعد دييکه ما بگو» في ديننا تهم ذلکيملک

بمعنى أن المسلم فيه لا يملك بخلاف «. ستيل نياز آن قب !يرخيم، ا نداربا آ يچون مالک هستند ما کار مالک و

کافر  ر را مالک باشد ولييتواند خمر و ختر يباشد که مسلمان نم ي اينحکم اسلام يکه مثلاً در نظام اسلام» الكافر

، »ورة منافاته لما عرفتضر«. ر باشديتواند مالک خمر و ختر يزند که کافر م ينم  حرفييناسلام چن! يرختواند،  يم

شود گفت بول را  ين مثل بول است نمياگر ا .ين رجس استست، اين مال نيآمده گفته که اصلاً ا ما نينکه ديا يبرا

  . تملک ندارد يت برايت ندارد، صلاحين اصلاً ملکيا شود، يشود کافر مالک م يمسلمان مالک نم

ف يپس تکل ين آا نسخ شده است؛حلال بود فعلاً که د ن آاياگر در د ين رجس است،ن ما که ايپس در د

 يد کسيگو ين ما که فقه ماست فرعاً ميحکم د يت ندارند،ر مثل بول و غائط هستند ملکيمشترک است، خمر و ختر
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پس . است» تيصلح للمالکيما « يکين يا ،است» تيصلح للملکيما «نکه يدرباره ا يکيشود، آن  ينها نميمالک ا

ن ي؛ امر چهارم ا»ةيصلح للمالکيلا «؛ مسلمان »ةيصلح للماليلا «ر يف؛ خمر و ختريعده اشتراک و تکلقا: سه شد

. است ن امور چهارگانه دست کافر خالييطبق ا .منسوخ است آا نياما الآن د ،ن آا درست گفتهياست که د

  .ستين درست نيا !؟»لکانهيملاما «: محقق گفتيمرحوم  يچرا شما

  .س نکاح هم باطل استپ: پرسش

  . »الزام«قاعده  براساسشود  نه، نکاح مي: پاسخ

  .که اشتراک تکليف است» هذا تمام الکلام في القاعده اُولي«پس 

 »الزام«قاعده ! مقام دوم يعني مقام دوم! نظمي را چکار بکنيم؟ فصل دوم يعني فصل دوم ماند اينکه بي حالا مي

و حال اينکه شما ! بريزيم م بزنيم !شود هرج و مرج ميم بگوييم پس اگر اين است حالا بيايي! »الزام«يعني قاعده 

شما که رهبران الهي ما . گيريم پول خمر و خترير باشد دهيد ما به اينها جو و گندم بفروشيم، پولي که مي اجازه مي

مگر پولي که  !ار درست نيست؟مگر معامله با کف !اين براي چيست؟ پس دهيد، هستيد ائمه هستيد اين را اجازه مي

 !اين چيست؟پس  !نيست؟» مسلوب المالية«مگر خمر و خترير  !دهند از خمر و خترير نيست؟ آا به ما مي

قاعده  .است» الزام«قاعده دوم قاعده  .نه براساس قاعده اولگوييم  مي دومقاعده  براساسفرمايد ما اين را  مي

بايد آثار ملکيت بر آن بار  کنيد اين است که هر ديني هر چه دارد شما مادامي که روي زمين زندگي مي »الزام«

عيبي  است خماربخواهيد گندم بدهيد و پول خمر را بگيريد اين  توانيد، بدهيد و خمر بگيريد نمي بخواهيد گندم کنيد؛

  .»م بِما أَلْزموا أَنفُسهمأَلْزِموه« .تأسيس شده است دو قاعده براي همين. است »الزام«قاعده  براساساين  ندارد،



 
 

  ۱۵از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

يکي اينکه با آن اصول ياد  ،اشتراک تکليف بين مسلمان و کافر پس بنابراين ما الآن بايد يک بحثي بکنيم درباره

ير است يا اينها يا خمر است يا ختر لدانيم پو ما مي !چگونه ما گندم بفروشيم پول خمر بگيريم حلال است؟شده 

اما قاعده  .تا قاعده دو بحث جدا داردن دوفرمود اي. قمار است يا اعيان نجسه است يا اعيان محرمه است يا ربا است

تواند بگويد که ما الآن در اين کشور که هستيم دين  اشتراک تکليف که اگر ثابت بشود يک يهودي يا مسلمان نمي

اين دين شما که نسخ شده، اين ديني که حاکم است که ! هرگز م،يدهد که بدون روسري حرکت کن ما اجازه مي

اين . اين روسري را بگذار تا گردن خود ١؛﴾جيوبِهِن يو لْيضرِبن بِخمرِهن علَ﴿: فرمود. داند روسري را لازم مي

اين . فتن ندارياما حرفي براي گ حرف خودت است، ا نکولتو يهودي هستي قبول کردي ي براي همه است؛دين 

حالا ما به جاهاي ديگر دسترسي . ﴾جيوبِهِن يو لْيضرِبن بِخمرِهن علَ﴿گويد هر کس روي زمين هست  دين مي

گويد  اين دين حاکم که نمي. گفت فعلاً که منسوخ است دين شما هر چه مي. نداريم، در داخله کشور ما اين است

گويد انسان بايد اين کار را بکند، زن بايد اين کار را بکند، مرد بايد اين کار را  يم ن کار را بکنند؛ها اي مسلمان

، چرا با دين خدا هستگراني  يا حالا با فلان مسئول مشکل داري! بکند، روسري را روي چوب نگذارد

تا چهار مسئوليتا ـ اگر چهار خداي ناکردهـ مبادا  !زني؟ چرا عمداً دنيا و آخرت خود را آتش مي !جنگيد؟ مي

  !کاري کردند، انسان با دين الهي و احکام الهي به خودش آسيب برساند کم چهارتا بيراهه رفتند و

اين  .ندارد» الزام«ارتباطي با قاعده  هيچ! هيچحواستان جمع باشد که هيچ يعني  !فصل اول اما فصل اول يعني

قاعده اشتراک اين است که هر چه که . براي همين استکشي  اين خط. رساند درهم فکر کردن کسي را به جايي نمي

يعني کل بشر  براي بشر استاين  ما اصلاً اشتراک نداريم. ها هست براي غير مسلمان هم هست براي مسلمان

                                                
  .۳۱سوره نور، آيه. ١
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 بکنيد سخن از سه آيه و چهار آيه و پنج آيه نيست، سخن در اين است تورقشما آيات الهي را که . مشترک هستند

  همه ٢،﴾يا أَيها الْإِنسانُ﴿ ١﴾يا أَيها الناس﴿ براي انسان استالهي حکَمش، يک؛ احکامش، دو؛ اين قدس که ذات أ

 ٣،﴾﴿هدي للْمتقين برد براي اينکه متقي از آن ره مي ان استمتقي برايگويد  آنجايي که مي. ناس است براي اينها

برد  است، متقين چون در راه است و ره مي ﴾﴿هدي للْمتقيننکه نه اي است، ٤﴾﴿هدي للناسوگرنه قرآن 

﴿للْمؤمنين﴾ : فرمود! بله برد اعتنا دارد منتها اين مؤمن ره مي براي همه است؛، ﴾﴿هدي للْمتقين: فرمايد مي

﴿﴾قينتلْماسوگرنه او  ،للندي لاست، ﴾ ﴿ه﴿ي أُنانَ الَّذضمر رهاس زِلَشلندي لآنُ هالْقُر يهاين  براياين  ٥.﴾ف

  . است

تر و  از اين شفاف. پس مسئله ناس در بسياري از موارد است که هم حکَم الهي و هم احکام الهي مال اينهاست

حرف  ن مسلمان و کافر ندارد،اين شرق و غرب ندارد، اي است، ٦﴾للْبشر  يذكْر﴿فرمايد اين قرآن  تر مي روشن

فلان آيه بگرديم، بله بعضي از آيات را که  يا ما دنبال فلان آيه بگرديم. جهاني است، اصلاً کتاب، کتاب جهاني است

تا آيه را شمردند؛ ـ تلاش و کوشش کردند چند! اين فقهاي بزرگ که قاعده فقهي نوشتند ـ حشرشان با اولياي الهي

ا هي إِلاّ م﴿اين کتابي که . اين حقوق بشر است است، کتاب جهاني گويد اين کتاب، اما صدر و ساقه قرآن کريم مي

شود هم به  پس معلوم مي !گويند به همين مشرک مي !گويند چرا زکات ندادي؟ است، در قيامت مي ﴾ذكْري للْبشر

                                                
  .۱؛ سوره نساء، آيه۲۸، ۲۱؛ سوره بقره، آيات۱۵آيه, سوره فاطر. ١
  .۶؛ سوره انشقاق، آيه۶سوره انفطار، آيه. ٢
  .۲سوره بقره، آيه. ٣
  .۹۱؛ سوره انعام، آيه۴عمران، آيه؛ سوره آل۱۸۵سوره انعام، آيه. ٤
 .۱۸۵سوره بقره، آيه. ٥

  .۳۱سوره مدثر، آيه. ٦
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زکات در  ن در مکه نازل شد،اي ١،وة﴾الزكَ يؤتونَ لَا لِّلْمشرِكين ٭ الَّذين ويلٌ ﴿و. اصول مکلف است، هم به فروع

گويد بايد زکات بدهيد؛ يعني صدقه بدهيد؛ يعني اگر داري  در مکه مي امدههنوز زکات واجب فقهي ني .نه آمدمدي

اين  الزكَوة﴾ يؤتونَ لَا لِّلْمشرِكين ٭ الَّذين ويلٌ ﴿واين آيه . مشکل ندار را بايد حل کني، چون زکات اقسامي دارد

اين  ،در مکه نازل شد، يک؛ زکات در مکه نبود، دو؛ آن زکاتي که واجب است زکاتي است که به درد ديگران برسي

گويد کافري باش، ولي به درد  مي. نه چيز در مدينه آمده است فقهي اين زکات مصطلح. زکات فقهي نه چيز که نبود

نبايد به فقرا  شد دين دين شد، بي حالا يک کسي بي. ستهمه ا برايشود که احکام  معلوم مي. فقرا بايد برسي

  .است؛ هم مکلف به دينداري است، هم مکلف به احکام و حکَم الهي است به اين مکلف !برسد؟

 !نها اهل نماز نبودندکنيم براي اينکه اي گويد ما اينها را عذاب مي مي »مدثر«هايي از قرآن کريم در سوره  در بخش

شود در قيامت، ضمن  که از فروع بحث مي» مدثر«در سوره مبارکه . اين فروع است !کفار به همين !به همين مشرکين

شود که چرا اين کار را  شوند و از اينها سؤال مي فرمايد به اينکه اينها در معاد گرفتار عذاب مي آن مسائل اصلي مي

تساءَلُونَ جنات ي  ﴿في: اما آا نها مستثنا هستند؛که اي ٢﴾الْيمين نةٌ ٭ إِلاَّ أَصحاب﴿كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهي: نکرديد

رِمينجنِ الْمفي مطلق است» مجرمين«اين  که ﴾٭ ع لَكَكُمما س﴿   قَرس   مطْعن كن لَم ٭ و لِّينصالْم نم كن ٭ قالُوا لَم

کفار  براياين  ،خنديديم گفتيم و مي گفتيم قيامتي نيست مي ما مي ٣؛﴾مِ الديننا نكَذِّب بِيو٭ و كُ ...الْمسكين ٭ 

اينکه ما اول گفتيم مجرمين مطلق است براي اينکه تصريح شده در . کار که نيست مسلمان معصيت براياين ؛ است

                                                
  .۷و۶سوره فصلت، آيات. ١
  .۳۹و ۳۸سوره مدثّر، آيات. ٢
  .۴۶ـ  ۴۰، آياتسوره مدثّر .٣
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هل زکات نبوديم، اهل گفتند ما ا ؟ ميدگفتند که چطور شد که به جهنم افتادي وقتي مي. ل که مخصوص کفار استذي

  .زند اين مشرک اين حرف را مي. گفتيم قيامت هم نيست نماز نبوديم، اهل ديانت نبوديم، مي

  شوند؟کفار براي عدم پذيرش اصل دين عذاب مي: پرسش

کنيم که چطور شد که در اين  از اينها سؤال مي نها الآن در جهنم هستند،اي .ن استنه، برهان مسئله اي: پاسخ

ها را کردند گفتند فلان کار را نکردي، فلان کار را نکردي، فلان کار را  گويند اينها از ما اين سؤال ؟ ميدافتاديچاله 

فرمود . کرد اگر اينها در سؤال و جواب نبود و در پرونده اينها نبود که ذکر نمي. نکردي، دين را هم تکذيب کردي

 ،خوانديم ما نماز نمي ٭ قالُوا لَم نك من الْمصلِّين﴾  سقَر   ما سلَكَكُم في﴿کنند که  اينها در جهنم هستند از آا سؤال مي

﴾كينسالْم مطْعن كن لَم دور هم نشستن و  ،داديم حالا کفارات و صدقات واجب و مستحب که بود انجام نمي ﴿و

اين حرف مشرکين است، حرف  ست؛م قيامتي نيگفتي هم مي ـ معاذااللهـ را داشتيم و  مانند آنمجلس لهو و لعب و 

  .مسلمان که نيست

  : ...پرسش

شاهد است  ﴾نا نكَذِّب بِيومِ الدين﴿و كُاين  .شود مي او آيات ديگري شامل کند که عمل نمي مسلمانينه، : پاسخ

﴿و لَم نك است، من الْمصلِّين﴾ ﴿لَم نك  کرد مسلماني که عمل نمي. اند که کافر بودند بر اينکه اين مجموعه کساني

﴾كينسالْم مطْعينِ﴾اما  نها درست است؛است، اي نمِ الدوبِي كَذِّبا نكُن شود شامل او نمي ـ معاذااللهـ که  ﴿و.  

م آن هبراي احکام و اينکه نماز نخوانده، زکات نداده، اين  سوزد شود اين کافر به چند جهت مي پس معلوم مي

. اند کَم اصلي و به احکام فرعي مکلفها به ح است که کفار مانند مسلمان ي»ن الرشدبي«اين يک چيز . حکَم براي

مخصوصاً  ست،طور نيناي! خواهم روسري سر من نباشد هيچ کافري حق ندارد بگويد که من کافر هستم حالا مي
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ي دارد اين نقد را به جان خود متوجه نکند، به مسئول و هر کسي يک نقد مانند آن،اگر قانون بشود و نظم بشود و 

و لْيضرِبن ﴿ بااعتراضي دارد اين باعث بشود  يا يک کسي اشکالي دارد ـ خداي ناکردهـ مبادا . متوجه کند

آتش  خودش را خانه مخالف است حالا اگر کسي با ديگري! حواس شما جمع باشد بجنگد، ﴾جيوبِهِن يبِخمرِهن علَ

  !بزند که معنا ندارد

پيام مستقيم  ح قرآن است،نطق صري است، ي»ن الرشدبي«پس مسئله اشتراک تکليف بين کافر و مسلم يک چيز 

پس تکليف مشترک است، اين اصل اول؛ خمر و خترير ماليت ندارد، اصل دوم؛ . اين مشترک است  است،قرآن کريم

اصل سوم؛ اگر در دين قبلي مشروع بود، نسخ شده است، اصل مالکيت انسان هم نسبت به آن مسلوب است، 

  !؟»لأما يملکانه«گويد  محقق ميمرحوم چهارم؛ چرا 

  : ...پرسش

تواند مالک باشد براي اينکه مهجور  نمي شخص يک وقت است يک شيء صلاحيت ملکيت دارد، ولي اين: پاسخ

ه ان در ذميين و طلب دايد بيايد در محکمه، چون دب ـ نه ورشکسته خارجي که مفلَّس شد ـ الآن يک کسي. است

کند مقبول نيست مگر اينکه بيايد در محکمه، شواهدي  اينکه ادعاي ورشکستگي مي. اين شخص است نه در عين

بعد از اينکه در محکمه ثابت . اقامه کند که تحريم بود گراني بود من توليد کردم خريدار نداشتيم ورشکست شديم

اگر حاکم شرع اين حکم را انشا کرد، اين شخص . بايد انشا بکند» کذابفلّسته «بايد انشا بکند بگويد شد، حاکم 

شود، بين طلبکارها ده درصد پنج درصد  ه به عين منتقل ميه بود از ذموقت تمام ديوني که در ذمشود مفلَّس، آن مي

اين يک تفليس  ن مثل مرگ است،اي ست،ساني که نيکار آ ه به عينين از ذمانتقال د. شود هر چه هست تقسيم مي
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ين ا مال باشد ولي يزيک چين است که ممکن است يغرض ا. خواهد يعني حکم شرعي ميخواهد؛  شرعي مي

  .نتواند مالک آن بشود؛ لذا از هم جدا هستند شخص

پس  .اند ا هم که مشترکنهيدهد، ا يهم که اجازه نم ين فعليبود که نسخ شده، د ين قبليد در و سرانجام آنکه 

  .»الزام«قاعده  براساسماند  يم ،ن فصل اول ناتمام استيا براساس» لکانهيملأما «ن يبنابرا

نها هم که خمّار هستند و يا ،ت نداردير ماليد خمر و ختريگو ين مي دينچطور است که اگر هم »الزام«در قاعده 

 براساسند يگو ين را ميا !، پول خمر استييرگ يکه از آا م لي، پويفروش ينها گندم ميفروش هستند، شما به ا يم

هم دارد که  شه قرآنييت است رين روايفرمودند چند) هم السلاميعل(را ائمه »الزام«قاعده . است »الزام«قاعده 

د دور يتوان يد و نميد بجنگيتوان يشه نميست، شما که هميدر کار ن ين خودشان هستند و جنگيکه آا در د يمادام

شما آا را برابر  !ستين ن هم که شدنييا د،ياز آا نخر يزيد و چيبه آا نفروش يزيد چيوار بکشيکشورتان را د

هست گرچه  ات فراوانييروا. دي، برابر قانون خودشان عمل بکنقانوني آنچه که در قانون خودشان هست، نه بي

االله  يصلّ(غمبريبه وجود مبارک پ يقدس الهذات أ ن استيش اا شه قرآنيياما ر باشد؛ها سنداً مشکل داشته  يبعض

 حکم ينيمنه و يند در محکمه تو با بيآ يها م ات باز است، مسلمان نکه تو محکمهيفرمود به ا) مو آله و سلّ هيعل

مانند ع و يسه و بِيسا و کنيش مسئولان کليا به آا بفرما که بروند پي: تا راه داردها اگر آمدند دو يهودي، اما کني يم

اگر آا را ارجاع  ،حکم بکني يد برابر احکام اسلاميبا خودت حکم بکني اگر خواستي ا خودت حکم بکن؛ي، آن

﴿فَاحكُم بينهم أَو : اگر آمدند و مراجعه کردند. کنند يسه خودشان، آا برابر قاعده خودشان عمل ميبه کن يداد

﴾مهنع رِضدر  ندارند، چنانينها هم حکومت آنيا يمحکمه هم دار هستي يک شاخصي ر حاله هتو ب ؛أَع

نها را يا ﴿أَعرِض عنهم﴾ ديل نبوديما نشد و  ،»بالعدل« ﴿فَاحكُم بينهم﴾ فات اگر به محکه تو مراجعه کردنداختلا
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سا رفتند، او که يبه کل محکمه خودشان ند بهنها رفتيا. »الزام«شود قاعده  ين ميا د؛يبه محکمه خودشان ارجاع بده

  .کند ين محرفشان حکم ميکند برابر همان د يحکم م

نها در احکام يطور است؛ اينهم هم يالآن قانون اساس !ن ملت را آزاد بگذاري است که شما ايمان قرآن کرين بيا

 همراجع مانند آنسا و يخودشان به کل يشان، طلاقشان، ازدواجشان، امور شخص خودشان احکام مدني يشخص

 و ات قابل نقد استياز روا يالبته بعض. ات هم هستيروا ه استفاده شد،يمه کري آيناز هم »الزام«ن قاعده يا. کنند يم

  .استه است و قبول يات مطابق با آياز روا يبعض

نکه يدند به ان بحث را مطرح فرمودند، فرموينکه ايبعد از ا) هيعل رضوان االله تعالي(جواهرمرحوم صاحب 

که  ينها خمري؛ ا»و الثمن الذي يأخذونه في مقابلته حرام عليهم«: مييم بگويتوان يم »الزام«قاعده  براساس

 عنيي» و إن جاز لنا تناوله«اما  ،»و تصرفهم فيه حرام أيضاً«پس ما چه؟  .ند حرام استيرگ يکه م فروشند پولي يم

لهم بما ألزموا به  و إجراء حكم الصحيح عليه إلزاماً و معاملته معاملة المملوكهم من تناوله لنا و إن جاز« تناول آن ثمن

 !ياله يايا و اوليحشر او با انب .يار از مسائل فقهيدر بس »فإنه دقيق نافع فتأمل جيداً ،أنفسهم

  »و الحمد الله رب العالمين«

 


